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تهران همچنان نارنجی است
ایســنا: بر اساس اعلام شــرکت کنترل 
کیفیــت هوای تهــران، ۱۶ اســفندماه 
هوای پایتخت در شــرایط ناسالم برای 

گروه های حساس قرار داشت.
آلاینده شاخص هوای پایتخت طی 
۲۴ ســاعت گذشته «ذرات معلق کمتر 
از ۲.۵ میکــرون» بــا میانگین ۱۴۳ بود 
و کیفیت هــوای پایتخت در وضعیت 
ناســالم برای گروه های حســاس قرار 
داشــت. آلاینــده شــاخص هم اکنون 
«ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با 
میانگین ۱۴۸ و کیفیت هوا در وضعیت 

ناسالم برای گروه های حساس است.
در ایــن شــرایط توصیه می شــود 
مبتلایــان به بیماری های قلبی و ریوی، 
ســالمندان و کــودکان از فعالیت های 
طولانــی یــا ســنگین خــارج از منزل 

خودداری کنند.
بر اســاس اعلام سایت شهر آخرین 
آمــار شــرکت کنتــرل کیفیــت هوای 
تهران نشان می دهد که ۲۰ ایستگاه در 
وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفتند که 
شامل ایســتگاه های پیروزی با شاخص 
۱۶۱، تربیــت مدرس با شــاخص ۱۶۰، 
ستاد بحران با شــاخص ۱۵۸، شادآباد 
با شاخص ۱۶۲، شریف با شاخص ۱۶۶، 
با شــاخص ۱۶۲، شــهرداری  شهرری 
منطقه ۱۱ با شــاخص ۱۷۵، شهرداری 
منطقه ۱۹ با شــاخص ۱۸۸، شهرداری 
منطقه ۲۱ با شــاخص ۱۷۲، شهرداری 
منطقه ۲۲ با شاخص ۱۵۲، میدان فتح 
با شــاخص ۱۶۸، وردآورد با شــاخص 
۱۵۶، پارک ســلامت با شــاخص ۱۵۳، 
پارک شکوفه با شاخص ۱۵۵، دانشگاه 
تهران با شاخص ۱۵۵، سرخه حصار با 
شاخص ۱۶۴، شــهرداری منطقه ۱۵ با 
شــاخص ۱۶۴ و فرمانداری شهرری با 

شاخص ۱۶۲ است.
گفتنی اســت که شــاخص کیفیت 
هــوا (AQI) بــه پنــج دســته اصلی 
اســاس  بــر  تقســیم بندی می شــود. 
ایــن تقســیم بندی از عدد صفــر تا ۵۰ 
هــوا «پــاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هــوا «قابل 
قبول (ســالم) یــا متوســط»، از ۱۰۱ تا 
۱۵۰ هــوا «ناســالم بــرای گروه هــای 
حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، 
از ۲۰۱ تــا ۳۰۰ هوا «بســیار ناســالم» 
و از ۳۰۱ تــا ۵۰۰ شــرایط کیفــی هوا 

«خطرناک» است.

 در آموزش و پرورشضعف های ساختاری
دبیر  امانی طهرانی،  محمــود  ایلنا: 
کل شــورای عالی آمــوزش و پرورش، 
بــا بیــان اینکه اگــر ثبات و اســتقلال 
شــورای عالی نبود، امروز نامی از سند 
تحــول بنیادین باقــی نمی ماند، گفت: 
۱۰ ســال قبل از مشــروطه یعنی سال 
۱۲۷۵ هجری شمســی شــورای عالی 
آموزش و پرورش تشــکیل شد. امانی 
ادامه داد: امروز تأسیس شورای عالی 
توســط مجلس شورای ملی ۱۰۲ ساله 
می شــود. این نهاد ۱۲۷ ســال قدمت 
دارد. شــورای عالی آموزش و پرورش 
دارای اســتقلال است و آخرین خدمت 
این شــورا تدوین ســند تحول بنیادین 
در دوره بی ثباتــی مدیریتــی و تغییــر 
متعدد وزرای آمــوزش و پرورش بود. 
امانی طهرانــی تأکید کــرد: اگر ثبات و 
استقلال شورای عالی نبود، امروز نامی 

از سند باقی نمی ماند.
دبیر کل شــورای عالــی آموزش و 
پرورش ضمن بیان اینکه مصوبات این 
شــورا اتقان دارد، گفت: شــتاب زدگی 
برای این شــورا عین ناپختگی اســت. 
سند تحول بنیادین جزء اسنادی است 
که بیشــترین درجه توجــه به اجرای 
آن در کل کشــور وجود دارد، البته به 
دلیل ضعف های ساختاری در آموزش 
و پــرورش ممکن اســت این ســؤال 
ایجاد شود که پس ســند تحول برای 

چیست؟
وی اضافــه کرد: اگر در برخی نقاط 
کشــور وضعیــت آمــوزش و پرورش 
به گونه ای اســت که به تأمین مایحتاج 
نیاز دارد، ابتدا باید نیازها را تأمین کرد.

اداره کل امور رســانه های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، 
در پاســخ به گزارش «ســرقت طرح اصلی یک نابینا توســط یک شبکه 
تلویزیونی» جوابیه ای منتشــر کرده اســت. در این جوابیه آمده اســت: روزنامه 
شــرق در گزارشی به قلم ســمیه جاهدعطائیان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ با تیتر 
«سرقت طرح اصلی یک نابینا توسط یک شبکه تلویزیونی» متنی منتشر کرده که 
کمتر رنگ و بوی فرهنگ و هنر دارد و بدون کمترین تلاش برای دریافتن ماجرا یا 
جرعه ای از حقیقت و بهره مندی از سواد رسانه ای، بیشتر وجهه شب نامه نویسی 
و روایت پرونده های خیالی برای صفحات روزنامه های زرد به خود گرفته اســت 
تــا جایی که می توان آن را ســرقت اعتبار از روزنامه شــرق توصیف کرد. در آن 
گزارش ادعا شــده تولید و پخش «محتوای فیلم ها به صورت صوتی ایده اصلی 
یک فرد نابینا» اســت و شــبکه نمایش آن را به ناحق به نام خود زده است؛ اما 
در جای دیگری از همین مقاله، ذکر شده است «سابقه تولید و پخش این دست 
از فیلم ها به نفع افراد دارای اختلال بینایی در کشورهای مختلف دنیا، به حدود 
۳۰ ســال پیش باز می گردد». گذشته از اینکه چنین گزاره ای درباره چنین روندی 
نادرست اســت و از خبرنگار محترم شرق دعوت می شود پیش از دست به قلم 
شدن درباره موضوعات نسبتاً تخصصی، کمی مطالعه داشته باشد، اما با استناد 
بــه همان جمله باید گفــت «ایده اصلی» تولید و پخــش «محتوای فیلم ها به 
صورت صوتی» متأسفانه نه به نام یک هم وطن ایرانی و همین امسال، بلکه ده ها 
ســال پیش تر ثبت و اجرایی شده است. پس از این توهم «دن کیشوت وار» دست 
برداریم که این ایده، اصیل و ناب و بارقه ای بوده که ناگهان شخصی مطرح کرده 
و حالا صداوســیما آن را ربوده و به نام خود زده است! برای آنکه موضوع برای 
خوانندگان محترم روزنامه شرق روشن شود، لازم است ذکر شود بررسی سوابق 
و اســناد نشــان می دهد چنین طرحی پیش تر نیز در سیما مطرح شده بود، اما با 
این جمع بندی که چنین ایده ای قدیمی و در رادیو نیز در حال اجراست، استفاده 
از آن در ســیما فاقد ارزش افزوده دانسته شــده بود. علی ای حال، اجرایی شدن 
ایده «پخش فیلم با صدای شــرح صحنه» در شبکه نمایش به ابتدای انتصاب 
مدیر پیشین این شــبکه (خرداد ۱۴۰۱) بازمی گردد که به دلایلی که موضوع این 
متن نیست، امکان تحقق نیافت. پس از انتصاب محمد غلامرضایی (آبان ۱۴۰۲) 
بود که این ایده مجددا روی میز قرار گرفت و به همراه زیرنویس کردن فیلم برای 
ناشــنوایان که چند ســالی در شبکه مســکوت مانده بود، اجرایی شد. حال باید 
پرسید اینکه شــبکه نمایش صداوسیما در جهت «عدالت گستری» تلاش کند با 
اتکا به روندهای آزموده  شده جهانی گامی در جهت خدمت به جامعه نابینایان 
و کم بینایان یا ناشنوایان و کم شــنوایان کشور بردارد اقدامی مجرمانه، عجیب یا 
خطرناک است که باید با توسل به هر حربه ای و با اغراض سیاسی، آن را زیر سؤال 
برد؟! این شــبکه وجهه همت خود را همه ایرانیان عزیز قرار داده است؛ به ویژه 
همه آنهایی که با کمترین بهره مندی و برخورداری از امکانات، چشــم امیدشان 
برای ســرگرمی و پرکردن اوقــات فراغت به تلویزیون دوخته می شــود. اگرچه 
روزنامه شــرق برای نابینایان یا کم بینایان نسخه ای به خط بریل منتشر نمی کند، 
اما اگر این نوشتار به گونه ای به سمع و اطلاع این عزیزان رسید و از امکان جدید 
شبکه نمایش بهره مند شدند، بدانند که مشتاقانه منتظر شنیدن دیدگاه آنها درباره 
تجربه استفاده شــان از این خدمت جدید شــبکه نمایش هستیم و با گوش جان 

پذیرای نقد و نظر آنها خواهیم بود».

خبر بازتاب

جامعهجامعه

 فکر کردند یک شبه  پولدار می شوند
حالا حتــی اثری از تابلوی بــزرگ کوروش کمپانــی هم دیده 
نمی شــود یــک بنــر ســردر آن نصــب شــده و آدرس جایی که 
مال باختگان باید برای شکایت بروند نوشته شده است. البته در این 
بنر تأکید شده است که افراد حتما به صورت انفرادی به ساختمان 
پلیس امنیت اقتصادی واقع در بلوار مرزداران مراجعه کنند. روی 
دیوار ســاختمان کوروش کمپانی سابق کاغذی چسبانده شده که 
روی آن آدرس یک دفتر قضائی نوشــته شده بود که مال باختگان 
برای شــکایت باید به آنجا مراجعه کننــد. آدرس این دفتر قضائی 
چند متر جلوتر بود. یکی از کارکنان این دفتر قضائی می گوید چند 
روز اول اینجا شــلوغ بود و مردم برای شــکایت می آمدند اما حالا 
که کوروش کمپانی را پلمب کرده اند، دیگر اینجا خبری نیســت و 
می روند مــرزداران. روزهای اول هم خیلی ها خبر نداشــتند اینجا 
چنین دفتری هست. او درباره ویژگی های مال باختگان می گوید: زن 
و مرد ندارد اما اکثر جوان هستند؛ حدودا ۲۵، ۲۶ ساله. جوان هایی 
که فکر کردند یک شبه پولدار می شوند. آخه عقل هم خوب چیزی 
اســت. کمپانی می دهد ۴۰ تومن وقتی به تو می دهند ۲۰ تومن تو 
شــک نمی کنی؟ او می گوید وقتی مردم متوجــه این کلاهبرداری 
می شــدند به دفتر کوروش کمپانی می آمدند و تجمع می کردند و 
پولشان را می خواستند، شریفیان هم که این وضعیت و این جمعیت 
را می بیند می ترسد و فرار می کند. او که تعداد مال باختگان را چیزی 
حدود ۱۰ هزار نفر تخمیــن زد، می گوید خیلی از مال باختگانی که 
برای شــکایت آمده اند یک یا دو گوشی گرفته بودند و این طور هم 
نبوده که همه چند گوشــی خریده باشــند و بخواهند بعدا گران تر 
بفروشــند. او می گوید: «اتفاقا هزار گوشــی را هــم تحویل داد تا 
اعتماد جلب کنه و بعد با ســود گوشی هایی که تحویل نداده بود 
فرار کرد ولی میارنش. این کشورهای اطراف باشه میارنش ولی اگه 
کشــورهای دورتر بره، دولت های آن کشورها حمایت می کنن و کار 

کمی سخت تر است».
 

در گروه مال باختگان چه خبر است؟
گــروه مال باختگان کــوروش کمپانی حدود هفــت هزار نفر 
جمعیــت دارد. گفت وگوهــای بین اعضای گروه نشــان می دهد 

گزارش «شرق» از  وضعیت مالباختگان کوروش کمپانی

باز هم گول خوردیم
«حتما حتما هر جور شــده برین شــکایت پانیذ   میلانی

کنین لطفا. با دســت رو دســت گذاشتن 
به پولمون نمی رســیم» این محتوای اکثر بحث هایی اســت که چند روز اخیر در 
گروه مال باختگان کوروش کمپانی ردوبدل شــده اســت. خیلی از اعضای گروه 
مال باختگان می گویند معلوم نیســت چقدر باید دوندگی کنیــم و هزینه دوباره 
بدهیم تا به پولمان برسیم، برای همین از شــکایت کردن صرف نظر کرده اند و از 

رســیدن به پولشان ناامید شــده اند. ناامید ی ای که با یک بار رفتن به ساختمان 
حکمت در بلوار مرزداران هم قابل مشــاهده اســت. بعد از گذشت چند روز از 
رسانه ای شــدن کلاهبرداری کوروش کمپانی، دیگر آن ازدحام و شلوغی روز اول 
که تصاویرش در شــبکه های اجتماعی دست به دســت می شد، دیده نمی شود. 
انگار مال باختگان کوروش کمپانی هم به جرگه مال باختگان بانک کاسپین و پدیده 

شاندیز و... پیوسته اند.        

پاسخ صداوسیما به گزارش «شرق»

روزهای اولی ســایت بســته می شــود، عده ای از مال باختگان به 
دفتر کوروش کمپانی می روند تا بتوانند سراغی از آیفون ها بگیرند 
اما با دفتر خالی مواجه می شــوند. دفتری که در آن هیچ چیز جز 
وســایلی مثل کولرگازی که آن را هم نمی توانستند با خود ببرند، 
یافت نمی شد. برخی از اعضای گر وه مال باختگان کوروش کمپانی 
می گویند هنگام تخلیه دفتر حتــی موبایل های تعمیری را هم با 
خود برده اند و هیچ چیزی جز برگه های رهاشده کف زمین در دفتر 
وجود نداشــته اســت. بعد از اینکه خیلی از اعضای گروه شوکه 
می شــوند و نمی توانند چنین چیزی را باور کنند. اعضای گروه که 
به دفتر کوروش کمپانی رفته اند، می گویند از همسایه ها شنیده اند 
که دفتر را ســاعت یک یا دو بامداد شــب قبل تخلیــه کرده اند و 
اجاره نامــه ای هم که توســط یکی از اعضا داخل گروه گذاشــته 
شده است هم مهلت قرارداد اجاره را تا دوازدهم دی امسال ذکر 
کرده اســت. البته صحت این اجاره نامه تأیید نشده است. فیلم ها 
و عکس هــای زیادی از صبحــی که مردم وارد شــرکت کوروش 
کمپانی می شوند، وجود دارد. فیلم هایی که نشان می دهد کارکنان 
کوروش کمپانی جز میز و صندلی و چند تکه  کاغذپاره چیزی برای 
مشتریانی که ۲۰ میلیون، ۴۰ میلیون یا حتی ۱۰۰ میلیون هم برای 
خرید آیفون به حساب شرکت واریز کرده بودند، باقی نگذاشته اند.

 شکایت کنیم یا نه؟
اکثر گفت وگوهای اعضای گروه مال باختگان کوروش کمپانی 
به بحث و دعوا می گذرد. بحث بر ســر اینکه آیا باید شکایت کرد 
یا خیر. عده ای هم که جزء مال باختگان نیســتند داخل گروه عضو 
شده اند و مرتب اعضای گر وه را مسخره می کنند و به همین علت 
هم مدیــر گر وه قابلیت عکس گرفتن از صحبت های اعضای گر وه 
را بسته است تا به گفته خودش کسی نتواند محتوای گفت وگوی 
اعضــای گــروه را به توییتر ببرد و مســخره کند. عــده ای در گروه 
مرتب پیام می گذارند که بروید و شکایت کنید که برخی در جواب 
می گویند امیدی به بازگشت پولشان ندارند و حوصله وقت و هزینه 
دوباره گذاشــتن را ندارند. آنها می گویند حالا کــه پولمان رفته و 
امیدی به بازگشتش نیست چرا دوباره هزینه کنیم و وقت بگذاریم 
و به دادگاه  و پلیس برویم و شکایت کنیم؟ در مقابل برخی جواب 
می دهند اگر همه با هم متحد باشیم پولمان برمی گردد. بیشترین 
سردرگمی هم مربوط به ساکنان شهرهایی به غیر از تهران است که 
نمی دانند اصلا باید به کجا شکایت کنند. پرونده کوروش کمپانی 
از بابل، اصفهان، همدان، رشت و... هم چندین و چند شاکی دارد. 
شــاکیانی که نمی دانند برای ثبت شکایت باید کجا بروند و آمدن 
به تهران و مراجعه به پلیس امنیت اقتصادی هم برایشان مقدور 
نیست اما عده ای از اعضای گروه می گویند همه باید با هم یک جا 
شکایت کنیم تا پرونده ها جمع شود و رسیدگی راحت تر شود. این 
در حالی اســت که یکی از مال باختگان که برای شکایت رفته بود 
می نویســد که بعضی  از مال باختگان که برای شکایت رفته بودند 
حتی نمی دانند گر وهی برای مال باختگان در تلگرام وجود دارد چه 

برسد به اینکه بدانند چطور باید پیگیری کنند!
 

آیفون ها از میدان فردوسی خریداری شده  اند؟
یکی از اعضای گروه تلگرامی مال باختگان کوروش کمپانی یک 
فیش خرید را در گروه می فرستد که نشان می دهد کوروش کمپانی 
۱۲۸ دســتگاه آیفون را از فروشگاهی در میدان فردوسی خریداری 
کرده است. این در حالی است که برخی اعضا می گویند شرکت به 
خریداران خود می گفته اســت آیفون ها را از چین وارد می کنند و 
به مشتریان پیشین و مال باختگان فعلی می گفتند علت تأخیرهای 
چندین و چندماهه در تحویل آیفون واردات است! گفت وگوهایی 
که از قبل در گر وه به جا مانده نشــان می دهد بیش از سه یا چهار 
ماه و حتی بیشتر از شش ماه از تاریخی که مقرر بوده گوشی موبایل 
خیلی ها را تحویل بدهند گذشته است اما کارکنان کوروش کمپانی 
با وعده و وعید مردم را ســرگرم می کرده اند و وقت می خریدند تا 
مردم شکایت نکنند. هرچند دیر بوده است اما باز هم عده ای چند 
هفته زودتر متوجه غیرعادی بودن این تأخیرها می شوند و در چند 
هفته آخر منتهی به فراری شدن امیرحسین شریفیان، مالک کوروش 
کمپانی، به این شــرکت می رفتند تا موفق شوند حداقل پولشان را 
پس بگیرند، اما کارکنان با صحبت آنها را راضی می کردند که کمی 
بیشتر صبر کنند و مردم را تشویق می کردند تا شکایت نکنند و بیشتر 
منتظر بمانند. حتی فیلمی از صحبت های یکی از کارکنان کوروش 
کمپانی که مقابل جمعیتی از مردم عصبانی ایستاده است، در گروه 
تلگرامی مال باختگان وجود دارد. او که سعی می کند جمعیت را 
آرام کند و مانع ورود آنها به داخل شــرکت شود به مردم می گوید 

چند هفته دیگر صبر کنند تا آیفون به دستشان برسد.

 جعبه خالی می فرستاد
مکالمات اعضای گروه نشان می دهد همه مال باختگان آیفون 
ســفارش نداده بودند. یکی از مال باختگان کــوروش کمپانی در 
مــرداد ماه یک اپل واچ به قیمت حدود ۱۴ میلیون از این شــرکت 
می خرد و بعد از گذشــت سه ماه با او تماس می گیرند تا به تهران 
برود و اپل واچ را تحویل بگیرد؛ اما او می گوید یکی از دوســتانش 
بسته را برایش ارسال کند. وقتی بسته به دستش می رسد، می بیند 
که فقط جعبه خالی اســت. یکی دیگــر از مال باختگان می گوید 

سال گذشته لپ تاپش را برای تعمیر داده است و لپ تاپ را خراب 
می کنند و تحویل می دهند و شــکایت هم نتیجه ای نداده است. 
یکی دیگر از مال باختگان هم می گوید پلی استیشن ۵ سفارش داده 
بود و دیگری هم گوشی سامسونگ. یکی از نکات عجیب این بوده 
که کوروش کمپانی ابتدا آیفون را به قیمت ۲۶ تومان می فروشد؛ 
سپس قیمت آن را کاهش داده و به قیمت ۲۴ میلیون به مشتری 
می دهــد و در نهایــت در ماه های آخــر گوشــی های آیفون ۱۳ 
پرومکس را به قیمت ۲۰ میلیون تومان به مشتری وعده می دهد. 
نکتــه عجیبی که یکی از مال باختگان هم به آن اشــاره می کند و 
می گوید وقتی می دیدم هر چقدر به روز تحویل گوشــی آیفون ۱۳ 
Not active رجیســتردار که سفارش داده بودم، نزدیک می شدیم، 
کوروش کمپانی قیمت گوشی هایش را ارزان تر می کرد. او می گوید 
۲۶ میلیون برای این شرکت واریز کرده بود؛ اما می دید که کوروش 
کمپانــی رفته رفته قیمت آیفون را کم می کند و آن را به قیمت ۲۰ 
میلیون به مشــتریان می فروشد و همین باعث تعجبش شده بود. 
البته تعدادی از مال باختگان می گویند یک بار از این شرکت آیفون 

تحویل گرفته اند و دفعه بعدی بوده که سرشان کلاه رفته است.

 گفتم سلبریتی آبروی خودش را به خطر نمی اندازد
اکثر مال باختــگان می گویند بــه اعتبار هنرمنــدان، بازیگران 
و چهره هــای معروفی که این شــرکت را تبلیغ کــرده بودند، به 
کــوروش کمپانی اعتماد کردند. مثلا یکی از مال باختگان می گوید 
من می دیدم این کار صرفه اقتصادی ندارد و می پرســیدم چرا باید 
آیفون ۳۶ میلیونی را که من می خواهم، به من ۲۶ میلیون بدهد؛ 
ولی با توجه به تبلیغات گسترده و آوردن کلی بازیگر معروف فکر 
نمی کردم این هم یک کلاهبرداری باشد یا یکی دیگر از مال باختگان 
می گوید من دیدم فامیل ما گوشی را تحویل گرفته و کلی هم آدم 
معروف تأییدش کردند، من هم گفتم ســلبریتی آبروی خودش را 
به خطر نمی اندازد. بالاخره باید در این مملکت به کســی اعتماد 
کرد، وقتی کل تهران بیلبورد این کمپانی هســت و خبرگزاری های 
معروف تأییدش می کنند و هیچ جا هیچ مطلبی علیه آن نیست، من 
از کجا باید می دانســتم؟ بعد هم گفتم گران تر می فروشم و بالای 
۱۰ میلیون ســود می کنم. او می گوید تا یــک ماه بعد از واریزکردن 
وجه همه چیز عادی بود تا اینکه صدای مردم درآمد که چرا پول 
ما را نمی دهید. آن موقع هم امیرحسین شریفیان در گروه  تلگرامی 
خریداران کوروش کمپانی مــردم را آرام می کرده تا اینکه یک روز 
صبــح همه از خواب بیدار می شــوند و می بینند شــرکت تخلیه 
شــده و شــریفیان فرار کرده! یکی دیگر از مال باختگان می گوید: 
سایت شــان فیلتر نبود و به درگاه شــاپرک هم متصل بود که یک 
درگاه قانونی است. از طرفی کلی هنرمند آن را تبلیغ کرده بودند. 
واقعا چیزی کم نداشت، فقط مانده بود در تبلیغات پیام بازرگانی 
صدا و ســیما او را ببینیم. یکی دیگــر از مال باختگان هم می گوید 
سایت کوروش کمپانی نماد اعتماد الکترونیک داشت و تبلیغات 
آدم های معتبر بود که باعث شــد ما هم اعتماد کنیم؛ وگرنه کی 
به کسی که آیفون را ۲۰ تومان می داد، اعتماد می کرد؟ یکی دیگر 
از مال باختــگان می گوید من به خاطر مجــوز دولت خرید کردم. 
اکر مجوز نداشــت، من خرید می کردم؟ پس اصلا برای چه مجوز 
می دهنــد که هر کس می خواهد بیایــد و کار کند!؟ یک مال باخته 
دیگر می گوید همه ما پولدار نبودیم. ما هم بدبخت، بیچاره بودیم 
و ۲۰ میلیون پولی نیســت که کسی نداشته باشد؛ باوجوداین یکی 
دیگر از مال باختگان می گوید حدود صد آیفون از کوروش کمپانی 
تحویــل گرفته اســت و ۵۰ آیفون از او کلاهبرداری شــده. ارقام و 
اعداد روی شکایت نامه هایی که در گروه مال باختگان وجود دارد، 
هم رقمی بین ۲۶ تا ۶۰ میلیون است. البته بعضی از اعضای گروه 
که می گویند مال باختگان هستند، ادعا می کنند ارقامی مانند ۲۱۲ 
میلیون تا ۱۷۰ میلیون، ۱۲۰ میلیون و... از این شرکت خرید کرده اند؛ 
ارقامی که کمتر در شکایت نامه های موجود در گروه یافت می شد.

 
طعنه های مردم را هم باید تحمل کنیم

پیام هــای غمگین هم در گروه مال باختگان کم نیســت. یکی 
از مال باختــگان با ابراز ناراحتی می گوید که گوشــی ســه نفر از 
آشــنایانش را تحویل داده بود؛ اما ســهم او این طور خورده شده 
یا مال باخته دیگری می گوید هفت نفر از اعضای فامیل را راضی 
کرده بوده که از این شرکت آیفون بخرند و حالا همه این ماجرا را 
زیر ســر او می بینند و او را سرزنش می کنند. دیگری هم در جواب 
می گوید من خودم پنج تا سفارش دادم و بدتر از این به فامیل هایم 
پیشــنهاد دادم و الان همه این ماجراها را از چشــم من می بینند. 
یکی دیگر از مال باخته ها می گوید برای پولم خیلی زحمت کشیده 
بــودم و چه خواب هایی بــرای آیفونم دیده یــودم. یکی دیگر از 
مال باختگان هم گوشی را برای تولد دخترش خریده بوده و حالا 
می گوید که شرمنده دخترم شدم. یکی دیگر هم می گوید علاوه بر 
اینکه از من کلاهبرداری شــده، باید متلک ها و مسخر ه بازی ملت 
را تحمــل کنیم. یکی دیگر از مال باختگان که تاریخ تحویل آیفون 
او مهرماه بوده اســت، می گوید خانواده ام مرتب من را ســرزنش 
می کنند. دیگری در جواب می گوید سر این متلک ها می خواستم 
خودم را بکشــم. باقی چت های داخل ایــن گروه هم همین طور 
است. اکثر مال باختگان بحث های طولانی می کنند. خیلی از اعضا 
هم افرادی هســتند که مال باخته نیستند؛ اما  وارد گروه شده اند و 
اعضای گروه را مســخره می کنند. هر  چنــد روز یک بار هم فردی 
پیام می گذارد تا بقیه هم به شــکایت کردن ترغیب شوند که یکی 
از اعضا جواب می دهد فکر کردی پول ما برا یشــان مهم اســت؟ 
با گذشــت چند روز از رسانه ای شدن فرار مالک کوروش کمپانی، 
عکس های دفتر متروکه این شرکت و چت های روزهای اولی که 
مال باخته ها پیگیرتر بودند، هنوز در گروه است؛ اما حالا دیگر کسی 
پیگیری روزهای اول را ندارد. حالا بیشتر مال باختگان منتظر خبری 
از دستگیری امیرحسین شریفیان و برگشت مالشان هستند؛ خبری 

که معلوم نیست چند وقت دیگر برسد.


